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نق درباره »خط فرضی« و شروع ناموفق  یک کارگردان فیلم‌اولی

»تلخ‌ماری« در مرداب دروغ

مرتضی اخوان: »دروغ بد است. لطفا دروغ نگویید.« این تمام آن چیزی 
است که قرار است فرنوش صمدی، کارگردان جوان و فیلم‌اولی جشنواره 
سی‌ونهم فجر در قالب »سینمای سیاه اجتماعی«اش به تماشاچیانی 
بگوید که به سالن‌ سینما آمده‌اند. همین‌قدر عجیب و همین قدر ساده. 
اما مشکل آنجایی است که کارگردان ماجراجو و تقلیدگر این اثر که گویا  
علاقه وافری به چسباندن خود به سینمای اصغر فرهادی دارد، به درستی 
از پس داستان و تکنیک برنیامده و فقط سایه‌ای شعارگونه از درام‌های 
این فیلم‌ساز ایرانی با آوازه جهانی را روی پرده نقره‌ای برده است. فیلم 
سینمایی »خط فرضی« همچون بسیاری از فیلم‌های جشنواره امسال 
خیلی زودتر از موعد برای دیده شدن، آگاهانه یا ناخودآگاه در جریان 
حاشیه‌ها قرار گرفت تا بلکه ضعف‌های ساختاری جدی‌اش را پوشش 
دهد و با کمک گرفتن از همین حواشی به فیلمی شایسته تماشا در اذهان 
تماشاچیان سینمارو نقش ببندد. از ماجرای اکران زودتر از موعد فیلم 
در فستیوال وایادولید اسپانیا تا سؤال نخ‌نما شده خبرنگاری از پژمان 

جمشیدی در نشست خبری که بیشتر به یک شوی تبلیغاتی می‌ماند.
داستان تک‌خطی فیلم »خط فرضی« روایت یک حادثه است که زندگی 
زنی را دستخوش تغییر می‌کند. سارا )سحر دولتشاهی( در غیاب 
همسرش حامد )پژمان جمشیدی( به عروسی خواهرش در شمال 
می‌رود و در حادثه گازگرفتگی دختر کوچکش می‌میرد. ایده پرُکشش 
و تلخی که فرنوش صمدی در مقام نویسنده و کارگردان به دنبال کشف 
لایه‌های زیرین دلایل بروز این اتفاق است اما داستانش در حد همان ایده 
باقی می‌ماند و پرورش نمی‌یابد. ریتم کند داستان و نشانه‌گذاری‌های 
گل‌درشت نویسنده برای کشف داستان، آن‌قدر نخ‌نما شده است که از 
همان ابتدای کار هیچ رودست و شگفتی برای بیننده ندارد. نویسنده در 
بیان داستان خیلی کند و همچون بسیاری از فیلم‌های جشنواره امسال 
خیلی دیر اقدام می‌کند و تقریبا از همان دقایق اول مخاطب می‌تواند تک 
تک اتفاقات را پیش‌بینی کند. به عنوان مثال از همان شروع فیلم و وقتی 
حامد با سفر سارا و دخترش به شمال مخالفت می‌کند، بر مخاطب واضح 
و مبرهن است که بعد از سفر حامد به مأموریت کاری، سارا دست بچه را 
می‌گیرد و به شمال می‌رود. یا در سکانس برخورد کلاغ با شیشه پنجره 
کلبه و مردنش، پیش‌‎بینی می‌شود که قرار است اتفاقی تلخ برای سارا 
بیفتد. با این همه به نظر می‌رسد زبان الکن نویسنده در بیان داستان به 
کارگردان هم فرصت هنرنمایی در بخش تکنیکال قضیه را هم نمی‌دهد و 
تماشاگر حاضر در سالن شاهد یک درام تلخ اجتماعی ازپیش‌خوانده‌شده 
است. چنان‌که تماشاگر به جای رفتن به سالن سینمای می‌تواند متن 

گزارش این اتفاق را در صفحه حوادث یک روزنامه بخواند.
zzخرده پی‌رنگ‌هایی نچسب

اگر از داستان الکنی که در حد یک ایده باقی ماند، بگذریم به خرده 
پی‌رنگ‌هایی می‌رسیم که به‌راحتی می‌توان از داستان حذف کرد  زیرا  
وصله‌ای نچسب به حساب می‌آیند. داستان دختر خانم عسگری در این 
فیلم آن‌قدر بی‌اهمیت است که تماشاچی در پایان از خود می‌پرسد این 
ماجرا چه ربطی به داستان اصلی داشت؟ یا ملاقات سارا با زن روستایی 
و دخترش در مسیر رسیدن به کلبه‌گاه مراسم عروسی خواهرش کاملا 
بی‌معنی به نظر می‌رسد. خرده داستان‌ها و پلان‌هایی که انتظار می‌رود 
به جریان اصلی داستان کمک کند اما در پایان فیلم معلوم می‌شود 

نشانه‌گذاری‌های گل‌‎درشتی از سوی نویسنده است.
فرنوش صمدی کارگردان فیلم‌های کوتاه است و حالا با کمک علی مصفا 
به عنوان تهیه‌کننده اولین تجربه فیلم بلندش را به روی پرده نقره‌ای برده 
است. کارگردانی که در مقام فیلم‌ساز فیلم‌های کوتاه هم علاقه زیادی 
به موضوع دروغ و پنهان‌کاری نشان می‌داد و به نظر به شدت تحت‌تأثیر 
سینمای اصغر فرهادی است. در بهترین حالت جدیدترین ساخته صمدی 
یک فیلم کوتاه با ایده تلخ ولی در عین حال تأمل‌برانگیز است که از منظر 
زمانی کش آمده و به یک فیلم بلند تبدیل شده است. فیلمی با شعارهای 

بزرگ اما پرداختی کوچک و ناکام.
zzبازیگران در مرداب فیلم‌نامه بد

بازی پخته و از کار درآمده حسن پورشیرازی و آزیتا حاجیان به عنوان 2 
هنرپیشه کهنه‌کار و کارکشته سینما و تلویزیون به عنوان 2 نقش فرعی 
داستان، اگرچه کمی به فیلم رنگ و لعاب داده است اما در سوی مقابل 
سحر دولتشاهی و پژمان جمشیدی به شدت تحت‌تأثیر فیلم‌نامه دست 
و پایشان بسته شده است. سحر دولتشاهی که پیش از این در سال‌‎های 
گذشته با دریافت سیمرغ بلورین بهترن بازیگر زن نقش مکمل برای 
بازی در فیلم »عرق سرد« توانایی‌هایش را نشان داده بود، در این فیلم 
به عنوان نقش اصلی نتوانست آن‌طور که باید و شاید بدرخشد. سارا 
)سحر دولتشاهی( بعد از مرگ دخترش دچار نوعی شوک و بحران 
روحی می‌شود که حتی به اذعان مادرش )آزیتا حاجیان( یک قطره 
اشک نمی‌ریزد اما رفتارهای او باورناپذیر می‌شود. از منظر روان‌شناسی 
وقتی یک نفر دچار شوک می‌شود کنترل حواسش را از دست می‌دهد 
اما سارای خط فرضی نه تنها این‌طور نیست بلکه نقشه‌ای طراحی و 
اجرا می‌کند که دروغ قبلی‌اش را با دروغی جدید بپوشاند. در سوی 
مقابل پژمان جمشیدی هم به عنوان یک بازیگر طناز که در گیشه 
سینمای ایران بفروش است در این فیلم به‌هیچ‌وجه در شمایل مردی 
که دخترش را از دست می‌دهد باورپذیر نیست. البته جمشیدی تلاش 
تحسین‌برانگیزی برای این بازی داشته اما ایرادات نقش از جلوه کار او 
کاسته است. هیچ‌گونه شخصیت‌پردازی روی حامد داستان خط فرضی 
نشده است و او از همان ابتدای فیلم بدون آنکه اتفاق خاصی بیفتد 
عصبانی و افسرده است و بعد از فوت دخترش هم در شخصیتش تغییری 
به وجود نمی‌آید. عصبانیت و اخم بی‌دلیلی که در جریان داستان زندگی 
او و همسرش هم، چندان از آن گره‌گشایی نمی‌شود و پژمان جمشیدی 
 خط فرضی شباهت زیادی به پژمان جمشیدی سریال طنز تلویزیونی

 زیرخاکی دارد.
zzتلخِ‌ماری« در روزهای کرونایی«

»خط فرضی« بیان یک واقعیت اجتماعی ناشناخته و مغفول نیست. 
روایت دروغ و پنهان‌کاری است که همه می‌دانیم بد است و بیان 
سطحی و دم دستی آن دردی را دوا نمی‌کند. تلنگری نیست. فقط 
افزودن بر تلخی بی‌پایان روزهایی است که کرونا، گرانی، بی‌تدبیری 
و هزار درد و مرض اجتماعی دیگر به جانمان افتاده و حالا قرار است 
در فراغت نوددقیقه‌ای سالن تاریک سینما دوباره آن را مرور کنیم. 
شاید یواشکی اشکی بریزیم و متأثر شویم اما دست آخر با بیرون 
آمدن از سالن ناسزایی نثار روزگار و سیگاری دود کنیم. شاید به 
قول کارگردان مقبول، تقلید فرنوش صمدی در »درباره الی« یک 
پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی‌پایان باشد. پایان تماشای »تلخِ‌ماری« 

سینمای اجتماعی سیاه در روزهای کرونایی جهان پربحران. 

و با همکاری نهادهای تخصصی مانند اداره کل 
فرهنگ و ارشاد و کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و ...، می‌توان در حوزه‌های گوناگون، نقش 

پررنگ‌تری ایفا کرد.
کلائی همچنین حمایت از سینماگران جوان 
را در حوزه سینما بااهمیت دانست و بیان کرد: 
با امضای تفاهم‌نامه مشترک میان شهرداری 
مشهد و انجمن سینمای جوانان خراسان رضوی، 
همکاری‌ها، شتاب بیشتری خواهد گرفت و این 
موضوع، فرایندی را برای فیلم‌سازان فراهم 

می‌کند تا تولیدات مناسبی را ارائه کنند.
zzمرحوم واله، تربیتگر نسل انقلابی بود 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی 
اما به بیان ویژگی‌های اخلاقی مرحوم آیت‌ا... محمد 
واله کاشمری پرداخت و گفت: یکی از الگوهای 
فضای فکری و انقلابی مشهد مرحوم واله بودند. 
ایشان استاد اخلاق، سخنران و زاهد بودند. البته 
زهد آن مرحوم نه از انزوا که زهد اجتماعی بود. 
جعفر مروارید بیان کرد: آن مرحوم، در گفتمان‌های 
اجتماعی و سیاسی فعال و تربیت‌کننده نسلی بودند 

که بعدها جوانان تأثیرگذار انقلابی شدند.
به  نقلاب  ا ری  تأثیرگذا رید،  مروا گفته  به 
فرهنگ‌سازی و تربیت اخلاقی برمی‌گردد که 
به طور بنیادین در عرصه خانواده و رویارویی 
نان شکل گرفته است و  چهره‌به‌چهره با جوا
مرحوم واله این کار را به خوبی انجام دادند 
و مستند »از فرش تا عرش« نیز بخشی از آن 

آموزه‌ها را به نمایش گذاشته است.
ین مستند  ا مه خاطرنشان کرد:  دا ا و در  ا
نان  جوا سینمای  نجمن  ا تهیه‌کنندگی  با 
ه و فکر جوان و در  خراسان رضوی و با نگا
شده  ساخته  جوان  مخاطبان  نظرگرفتن 
است و با این تفاهم‌نامه، بستر ساختن چنین 
باره شخصیت‌های علمی و  مستندهایی در

فرهنگی و دینی مشهد ادامه خواهد یافت.
zzریشه قرآنی مستندسازی

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس 
رضوی نیز مرحوم واله را عالمی فرزانه، انسانی 
که  خواند  ایمان‌مدار  شخصیتی  و  وارسته 
نفوذ کلام داشت. وی درباره مستندسازی از 
چهره‌های تأثیرگذار علمی و دینی گفت: معرفی 
این شخصیت‌ها اگر چه امروز در قالب مستند 
و فیلم خود را در مستندها نشان می‌دهد اما 

ریشه‌ای قرانی دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسن مهدوی 
خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن به پیامبر 
اکرم)ص( دستور می‌دهد که از اسطوره‌های 
وارسته  انسان‌های  به عنوان  جهان خلقت 
و هدایتگر یاد کن و دلیلش را نیز بیان کن. 
یعنی نکات برجسته زندگی آن‌ها را یادآوری 
کن. حال با ساخت این مستندها، زندگی و 
موجب  که  جامعه  نقش‌آفرینان  افکار 
گرامی  انقلاب‌اند،  و  مردم  و  ملت   ارتقای 

داشته می‌شود.

 سمیرا شاهیان  

 هم‌زمان با دومین سالگرد افتتاح دفتر بنیاد نیکوکاری حرکت 
انسانی در ایران، اختتامیه دومین جشنواره سراسری عکس با 

همین عنوان نیز، در آمفی‌تئاتر هتل پردیسان برگزار شد.
مجریان این جشنواره، هنرمندانی از مشهد و تهران با این باور 
که هنر عکس می‌تواند بازگوکننده نیاز مبرم انسان به عدالت 
اجتماعی باشد، عکاسان را فراخواندند تا آن‌ها بتوانند به نیابت 
از قربانیان بی‌عدالتی‌های اقتصادی، این مصیبت جهانی را در 
گوش سنگین جهان فریاد کنند.گرم‌تر شدن این فضای هنری 
و نیکوکارانه با حضور حسن سمندری، رقم خورد. پنجه‌های 
طلایی استاد چیره‌دست که به‌تازگی در ترکیه و در بزرگداشت 
مقام مولانا خوش درخشیده‌ است، ذائقه حضار را تغییر داد.اما 
علاقه‌مندان به جشنواره سراسری عکس حرکت انسانی، روز 
گذشته، این مراسم را از طریق فضای مجازی و با بهره‌گیری 
از اینستاگرام زنده مشاهده کردند.در این مراسم که با حضور 
محمدرضا حیدری، رئیس شورای اسلامی مشهد و احسان اصولی، 
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه 
و اعضای هیئت‌داوران برگزار شد، از کتاب عکس جشنواره نیز 
رونمایی شد. در این کتاب، مجموعه عکس‌های دوره دوم به‌اضافه 
تعدادی از عکس‌های دوره گذشته منتشر و محتوای نوشتاری آن 
به دو زبان فارسی و انگلیسی چاپ‌شده است.مشروح آیین  پایانی 

که  همزمان با دهه فجر برگزار شد را در ادامه می‌خوانید.
zzاعلام راه‌اندازی بنیاد بر فراز اورست

آغاز سخن در این مراسم  با مدیر بنیاد در دفتر ایران بود. جواد 
نوروزی گفت: امروزه پنهانی‌ترین دشمن انسان، فقر و فقر آمیخته 
به نادانی است. جامعه‌شناسان جهان نیز آسیب‌ها و ناهنجاری‌های 
عمده را ناشی از فقر و جهل می‌دانند.»شاید تصور شود که ما بسیار 
خیال‌پرداز و خوش‌باوریم، اما اعتقاد داریم که این حرکت نهضت 
جهانی خواهد شد آن‌چنان‌که سازمان ملل طرح یک‌درصدی 
دارایی ثروتمندان را که تدبیری از سوی بنیاد نیکوکاری حرکت 
انسانی است کارآمد تشخیص داده و برای ایجاد زمینه‌های تحقق 

آن در جهان دست‌به‌کار شده است«. 
او گفت  بنیاد نیکوکاری حرکت انسانی هنوز به دوران بلوغ 
نرسیده است لیکن کارنامه‌ای دارد؛ از جمله تأسیس مراکز 
آموزشی در مناطق محروم، راه‌اندازی کارگاه‌های حرفه‌آموزی، 
ترویج آموزش‌وپرورش رایگان برای کودکان، حمایت از زنان 
سرپرست خانوار، ارائه کمک‌های مستمر به دانش‌آموزان و 
 دانشجویان کم‌برخوردار و بورسیه دانشجویان در مقاطع مختلف 

تحصیلی.
zzمشارکت 500عکاس از سراسر کشور

ابراهیم بهرامی ، مدیر هنری جشنواره عکس حرکت انسانی نیز  
گفت: در این دوره، نمایشگاه را به مسابقه تغییر دادیم و برای آن، 
جایزه تعیین کردیم: استقبال عکاسان از سراسر کشور چشمگیر 

بود و ۵۰۰ عکاس، بیش از ۳۳۰۰ اثر به جشنواره ارسال‌ کردند.
مدیر هنری جشنواره عکس حرکت انسانی با اشاره به ترکیب 
حرفه‌ای هیئت‌داوران گفت: افشین شاهرودی و مهتاب کرامتی 
-به‌عنوان فعال فرهنگی و کنشگر اجتماعی و نماینده یونیسف- 
در هیئت داوری حضور داشتند که قضاوت نهایی آثار در تهران 
به عهده آن‌ها بود. به‌علاوه چند نفر از هنرمندان و عکاسان 
پیشکسوت مشهد ازجمله؛ حمیدرضا گیلانیفر، نوشین وفادار 
و فرامرز عامل بردبار در ترکیب داوری همکاری کردند.او درباره 
ویژگی‌های این دوره از جشنواره اظهار کرد: تفاوتی که این 

جشنواره با دیگر جشنواره‌ها داشت؛ این بود که داوری کودک و 
نوجوان نیز انجام شد. این بخش با مدیریت نوشین وفادار که تجربه 
سال‌ها درس‌آموزی به کودکان و نوجوانان را داشت و نیز لیلا هنرور 
انجام شد. جوایز این بخش، از سوی مجمع خیران مدرسه‌یار 
تعیین شد. همچنین جوایز نقدی متعددی برای بخش‌های دیگر 

از طرف بنیاد حرکت انسانی در نظر گرفته شد.
zzپیوند نیکوکاری با عکاسی

سپس، رئیس شورای اسلامی مشهد که به نمایندگی از 
همکارانش در اختتامیه جشنواره عکس حرکت انسانی حضور 
پیداکرده بود، گفت: نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، شرایطی را 
رقم‌زده است که با مشکلاتی برای بخشی از جامعه روبه‌رو هستیم. 
این بحران‌ها و مشکلات، جهانی است و خاص کشور ما نیست، اما 
از ایران که سرمایه‌های بزرگ و منابع و امکانات فراوانی دارد، توقع 

نداریم برخی از هم‌وطنان عزیزمان در شرایط این‌چنینی باشند.
محمدرضا حیدری افزود: رسالت همه نیک‌اندیشان این است که 
از این افراد دستگیری کنند،  پیوند نیکوکاری با حوزه هنر به‌ویژه 
عکاسی می‌تواند به توسعه این حرکت ارزشمند و خیرخواهانه 
کمک کند: در حقیقت خداوند به نیکوکاران لطف کرده و این 

توفیق را برایشان فراهم آورده که به دیگران نیز بیندیشند. 
حیدری با اشاره به یکی از فعالیت‌های انجام‌شده در شورای 
اسلامی مشهد خاطرنشان کرد: یکی، دو ماه گذشته طرحی با 
عنوان ساماندهی از کودکان کار و حمایت از آن‌ها اجرا کردیم و 
در اقدامی منسجم، حدود ۲۴۵ کودک کار در مشهد، ساماندهی 
شدند. به همین دلیل، اکنون تعداد کودکان کار سر چهارراه‌ها 
به‌شدت گذشته نیست.او اظهار کرد: در مشهد ۳۰۰ هزار مهاجر 
افغانستانی داریم که طبق آمار به‌دست‌آمده، ۸۰ درصد از کودکان 
کار از  مهاجران  هستند. ما در مشهد دریافتیم کودکان کار از سوی 
هفت، هشت سر باند مدیریت می‌شدند که فقط مبلغ اندکی از 
درآمدشان به خودشان بازگردانده می‌شده است. حداقل پولی که 
این افراد در زمان ساماندهی داشتند، ۱۲۰ هزار تومان بود. عده‌ای‌  
تا ۵۰۰ هزار تومان هم داشتند. طبیعی است وقتی کودکی در یک 
ساعت، ۱۵۰ هزار تومان از سر چهارراه درآمد دارد، ساماندهی او 
دشوار است.رئیس شورای اسلامی مشهد در پایان با بیان دو نکته 
گفت:  اول اینکه  هیچ مطالعه جامعی در کشور صورت نگرفته است 
که شرایطمان را در مقایسه با جهان بدانیم و نکته دوم، درعین‌حال 
که این‌ها آسیب است پرداختن به آن‌ها نیز نیاز به کار مطالعاتی 

دارد تا بتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم.
zzبرگزیدگان جشنواره عکس حرکت انسانی

اسامی برگزیدگان این جشنواره در چهار بخش عکاسی آزاد با 
دوربین، عکاسی آزاد با تلفن همراه و بخش کودک و نوجوان و 
بخش مردمی نیز در اختتامیه اعلام شد. البته برخی به دلیل 

بحران کرونا در اختتامیه حضور نداشتند.
بخش عکاسی با دوربین: رتبه نخست، احمد بلباسی از تهران 
و رتبه دوم، شایان حاجی‌نجف از اهواز و رتبه سوم، پژمان مولایی 

از اندیمشک.
بخش عکاسی با تلفن همراه:سه عکس برتر به تشخیص 
هیئت‌داوران در این بخش معرفی و  همچنین دو عکاس، شایسته 
تقدیر شدند.رتبه نخست، محمدحسن اصلانی از تهران و رتبه 

دوم، ایمان دیوان‌بیگی از مشهد و رتبه سوم، امیر عنایتی بود.
بخش نگاه کودک و نوجوان: رتبه نخست منا ادیب ،رتبه 
دوم   شهرام سلیمی نژاد و همچنین   اسحاق آقایی  در این بخش 
شایسته تقدیر شد.  عکس عباس رحمانی نیز به‌عنوان بهترین 

عکس جشنواره از نگاه مردم انتخاب شد.

گزارش شهرآرا از آیین پایانی   دومین جشنواره سراسری عکس حرکت انسانی

اهل» حرکت انسانی« باشیم

کاوه صباغ‌زاده فیلم‌نامه »رمانتیسم عماد و طوبا« 
را از یکی از کتاب‌های آلن دوباتن اقتباس کرده بود. 
»بی‌همه‌چیز« اقتباسی از داستان »ملاقات بانوی 
سال‌خورده« نوشته فریدریش دورنمات بود و »یدو« 
هم نگاهی به »زخم شیر« نوشته صمد طاهری داشت. 
امسال به‌جز فیلم‌نامه »رمانتیسم عماد و طوبا« بقیه برای 
دریافت سیمرغ اقتباسی نامزد شده‌اند. یادمان باشد 
که سال گذشته داوران هر چه گشتند حتی یک فیلم 

اقتباسی هم نتوانستند پیدا کنند.
zzفهرست پرحرف و حدیث نامزدها 

اینکه انتظار داشته باشیم فهرست نامزدهای اعلامی 
بتواند همه را راضی کند، امری محال است. بالأخره 
اسامی بسیاری در ردیف نامزدها قرار نمی‌گیرد. ولی 
میزان مخالفت‌ها سال به سال فرق می‌کند. امسال از 
آن سال‌هایی است که فهرست اعلامی صدای خیلی‌ها 
را درآورده. در جمع بازیگران نامزد شده جای هدیه 
تهرانی، هادی حجازی‌فر و باران کوثری برای فیلم 
»‌بی‌همه‌چیز« محسن قرایی خالی است. هدیه تهرانی 
بازیگر گزیده‌کاری است که به راحتی هر نقشی را 
نمی‌پذیرد. او در فیلم »‌بی‌همه‌چیز« در مرکز ثقل درام 
قرار گرفته و نقش یک زن مقتدر و باصلابت )لیلی( را 

باورپذیر بازی کرده است. لیلی با آمدنش روستا را به‌هم 
می‌ریزد و با رفتنش پرونده بحران ایجاد شده در روستا را 
می‌بندد. هدیه تهرانی جزو معدود بازیگرانی است که با 
سکوت و نگاهش حس شکوه و اقتدار را منتقل می‌کند. 
هادی حجازی‌فر در نقش دهیار خوش درخشیده و 
باران کوثری در نقش یک دختر خل‌وضع )با گریمی 

بسیار متفاوت( دیدنی ظاهر شده است.
هوتن شکیبا برای دو فیلم »تی‌تی« و »ابلق« می‌توانست 
جزو نامزدها باشد. در هر دو فیلم در نقش یک آدم لمپن 
قلدر ظاهر شده؛ با این تفاوت که در فیلم »تی‌تی« 
شخصیت )امیرساسان( وجوه عاطفی پررنگی دارد و 

همدلی بیشتری را برمی‌انگیزد.
بامزه‌ترین بخش فهرست، مربوط به نامزدهای 
فیلم‌اولی است. 7کارگردان فیلم‌اولی داشتیم که 
6نفرشان نامزد شده‌اند. آن یک نفر هم به دلیل اینکه 
فیلمش قبلا در یک جشنواره جهانی حضور داشته 

نتوانسته نامزد شود.
نادیده گرفتن فیلم »شیشلیک« هم از جمله عجایب 
فهرست امسال است. در بین بخش‌های اصلی پژمان 
جمشیدی  به عنوان بهترین بایگر نقش مکمل مرد 
برای فیلم »شیشلیک« نامزد شده است. نام این فیلم 
در بخش بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین 
فیلم‌نامه، بهترین بازیگر نقش اول زن و ... خالی است. 
مهدویان که فیلم‌هایش هر سال دست پر از جشنواره 
برگشته، امسال باید نظاره‌گر سیمرغ‌های رقبایش 
باشد.به نظر می‌رسد داوران با فیلم »یدو« که با ۱۳ نامزد 
پیشتاز جشنواره سی‌ونهم شده، بسیار مهربانانه رفتار 
کرده‌اند. خط اصلی قصه »یدو« ملات و مصالح لازم برای 
گسترش را ندارد و بیشتر برای فیلم کوتاه مناسب است. 
پسربچه در طول قصه کنش قهرمانانه‌ای ندارد و روایت 
هم اوج و فرود دراماتیک را طی نمی‌کند. اصلی‌ترین 
امتیاز فیلم فضای دفاع مقدسی آن است. مدیران 
جشنواره علاقه زیادی به این ژانر دارند و فیلم‌هایش را 

بیشتر از معمول تحویل می‌گیرند.
نتایج بهترین فیلم مردمی هنوز اعلام نشده است. 
احتمالا یکی از فیلم‌های »شیشلیک«، »بی‌همه‌چیز« 
یا »ابلق« برنده این سیمرغ مهم شوند. امسال تنها سالی 
بود که آرای مردمی از سراسر ایران جمع‌آوری شد. با 
این حساب سیمرغ بهترین فیلم از نگاه مردم امسال 

مردمی‌تر از هر سال است. 

درباره اثر سیاوش سرمدی در سی‌ونهمین جشنواره فجر 

»منصور« و سربلند در  روایت
علیرضا گرانپایه 

»منصور« فیلم شریفی است و البته بسیار روان در بیان قصه‌اش. 
همین موضوع باعث می‌شود تا مخاطب راضی از سالن سینما 
خارج شود، اتفاقی که به اولین و مهم‌ترین نقطه قوت فیلم سیاوش 
سرمدی تبدیل می‌شــود. داســتان فیلم درباره زندگی شهید 
ستاری است؟ شاید! چرا می‌گوییم شاید چون اگر به واقع مقصود 
کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس، ساخت فیلمی در ژانر بیوگرافی زندگی 
فرمانده نیروی هوایی کشور در دوران جنگ است که می‌توانیم 
ایرادهای بیشتری به داستان وارد کنیم. مثل اینکه چرا ما به این 
اندازه کم به جنبه شــخصی و خانوادگی شهید ستاری نزدیک 
می‌شویم. اینکه او پول خرید خانه را برای رفع مشکلات نیروی 
هوایی هزینه کند و دو، سه سکانس کوتاه از حضورش در خانه 
و گفت‌وگو با همسرش کافی نیست. اما اگر داستان »منصور« را 
درباره ساخت اولین جنگنده ایرانی بدانیم، باید بگوییم که قصه 
روایت کامل‌تری دارد. هرچند در این بخش هم ایراداتی به داستان 
وارد اســت. مثل اینکه چرا دوربین هیچ‌گاه به سمت دولتی‌ها 
نمی‌رود و ما به جز زمان حضور شــهید ستاری در شرکت یاشا 
دیگری خبری از آن‌ها نداریم؟ همچنین مخاطب با تناقض‌هایی 
در ماجرا روبه‌رو می‌شود که فیلم‌ســاز به هر دلیلی نتوانسته به 

خوبی آن‌ها را طرح کند. 
البته با تمام این تفاصیل باید بگوییم که سرمدی در بیان قصه‌ای 
که به یکی از اتفاقات معاصر کشور اشاره دارد، روان و سرگرم‌کننده 

پیش رفته است تا جایی که سکانس آخر فیلم که مربوط به پرواز 
آذرخش اســت، به دغدغه مخاطب تبدیل می‌شود.سرمدی با 
اینکه پیش‌تر او را با مستندهایش به یاد داریم، در بهره‌گیری از تیم 
بازیگری هم بسیار موفق عمل کرده و به‌جز بازی لیندا کیانی که 
شاید گزینه خوبی برای بازی در نقش همسر شهید ستاری نیست، 
می‌تواند نمره قبولی را بگیرد. بازی محمد قصابیان بازیگر مشهدی 
در نقش شهید ستاری هم که با گریم بسیار خوبی همراه شده، 
بسیار چشم‌نواز است و کاندیدا نشدنش در بین بهترین بازیگران 
نقش اول جشنواره به یکی از علامت سؤال‌های  چگونگی انتخاب 
هیئت داوران تبدیل شده اســت. »منصور« فیلم خوبی از آب 
درآمده و جزئیات داستان که گاهی فیلم‌ساز به دلیل محدودیت 
زمان سرسری از آن می‌گذشته است، باعث شده تا ظرفیت قصه 

برای ساخت یک سریال هم بیشتر نمایان شود.

ســیمرغ گرفته‌اند و بعید نیست موفقیت خود 
را تکرار کنند. در بخش جلوه‌های ویژه میدانی 
ایمان کرمیان بــرای دو فیلم نامزد شــده و به 

تنهایی دو سوم شانس سیمرغ دارد.
ایمان امیــدواری برای »ابلق« شــانس اصلی 
ســیمرغ چهره‌پردازی اســت و بهزاد جعفری 
طادی هم با نامزدی برای دو فیلم »شیشلیک« 
و »مصلحت« در رشــته طراحــی لباس و یک 
نامزدی بــرای »مصلحــت« در بخش طراحی 
صحنه، شانس بالایی برای دریافت سیمرغ دارد. 
از میان شش نامزد رشــته بهترین صداگذاری، 
ســه نامزدی به نام امیرحســین قاسمی ثبت 
شــده که با »یدو«، »خط فرضــی« و »زالاوا« 
نصف راه ســیمرغ را پیمــوده. عماد خدابخش 
هم با دو نامزدی بــرای تدوین »بی‌همه‌چیز« و 
 »گیج‌گاه« )در میان چهار نامزد موجود( شرایط 

مشابهی دارد.
zzتلاش برای معادل‌سازی اوریجینال

یکی از مهم‌تریــن تصمیمات داوران امســال 
جشــنواره فجر جدا کردن ســیمرغ فیلم‌نامه 
اقتباســی از فیلم‌نامــه اوریجینال اســت که 
نمی‌دانیم باید آن را فیلم‌نامه اصلی ترجمه کنیم 
یا نه! این اتفاق به سبک مراسم اسکار رخ داده و از 
جهاتی می‌تواند برای سینمای ایران خوش‌یمن 
باشــد. در بخش بهترین فیلم‌نامه اقتباسی، نام 
ســه فیلم »یــدو«، »روزی روزگاری آبادان« و 
»بی‌همه‌چیز« به چشــم می‌خــورد. در بخش 
بهترین فیلم‌نامه اصلی هــم »زالاوا«، »مامان« 
و »تی تی« نامزد شده‌اند. جالب اینکه ارسلان 

امیری و آیدا پناهنده، که به ترتیب کارگردانی 
»زالاوا« و »تی‌تی« را بر عهــده دارند، هر کدام 
دیگری را برای نوشــتن فیلم‌نامه‌اش همراهی 
کرده و تا اینجای کار دو سوم سیمرغ به حاصل 

کار این دو نفر اختصاص یافته است.
zzکارگردانی

در بخش بهترین کارگردانــی، مطابق انتظار، 
نامزدهای سیمرغ بهترین کارگردان فیلم‌اولی، 
از فیلم‌ســازان باتجربه جدا شــده که رویکرد 
بحث‌برانگیزی است. نکته عجیب اینکه جمعا 
از میان شــانزده فیلم نهایی جشــنواره امسال 
هفت فیلم متعلق بــه فیلم‌ســازان فیلم‌اولی 
بوده و شــش تای آن‌ها نامزد ســیمرغ مذکور 
شــده‌اند. در بخش بهترین کارگردانی هم نام 
چهار فیلم‌ساز برتر امســال به چشم می‌خورد 
که عبارت هستند از نرگس آبیار برای »ابلق«، 
ارســان امیری برای »زالاوا«، محســن قرایی 
بــرای »بی‌همه‌چیز« و مهــدی جعفری برای 
»یدو«. دقیقا همین چهار فیلم نامزد ســیمرغ 
بهترین فیلم هم هستند که مهم‌ترین سیمرغ 
جشنواره محسوب می‌شــود. نکته عجیب در 
این مورد نامزد نشدن محمدحسین مهدویان، 
یکــی از موفق‌ترین کارگردان‌های چند ســال 
اخیر سینمای ایران، اســت که با »شیشلیک« 
در جشنواره حضور داشت. ضمن اینکه ارسلان 
امیری، برای »زالاوا«، هم‌زمان نامزد ســیمرغ 
بهترین کارگردان فیلم‌اولی و بهترین کارگردانی 
شده که دقیقا مشخص نیست این اتفاق با چه 

رویکردی رخ داده است.


